
 
 
 
 
 
 
 

 

 عیوب فصاحت درآثار صادق هدایت

 شامل: 

 )زنده به گور،سگ ولگرد، وغ وغ ساهاب وبوف کور(

 2نژاد حسن سهرابعلی، 1، فریبا قیطانی1

 چکیده:

های مهم بلاغت از قدیم مطرح بوده است. صادق عیوب فصاحت یکی از مباحثی است که کمتر به عنوان بحث

ی ایران  دارای سبک مخصوص به خویش و صاحب شاهکار هدایت به عنوان یکی از نویسندگان برجسته

تحلیلی  -ی توصیفییوهای و شبوف کور نیز از این عیوب مبرا نیست. در نگارش این مقاله با روشی کتابخا نه

به بررسی عیوب فصاحت در آثار صادق هدایت پرداخته شده است با در نظر داشتن اهمیت این موضوع که 

تواند از این موارد به منزلة شگرد مفید بلاغت سود بجوید؛ برای مثال، مخالف قیاس دستور سخن می نویسنده

ج و اعتراض را با کلامی ناخوشایند و خشن )کراهت در بگوید و کلامی نو و برجسته بیافریند، یا خشم و رن

سمع و تنافر حروف( بیان کند تا تناسب حس و زبان را رعایت کرده باشد، یا تعقید را چنان زیبا به کار گیرد 

ها نمایشگر نوعی شتابزدگی و متاثر است از بافت روانی اثر درحالی تکرار فعل .مند که آن را ابهام هنری بنا

گرددکه توانایی نویسنده را مضاعف و یدات تامل و خیال پردازی لطیفی را در خواننده باعث میکه تعق

 دهد.تر از پیدایش این عیوب نشان میبرجسته

  زنده به گور و سگ ولگرد است و عیوب -وغ وغ ساهاب –آثار مورد بررسی در این مقاله :بوف کور

تعقید معنوی همراه با  –تعقید لفظی -استعمالغرابت  -حوزه مخالفت با قیاس 5بررسی شده در 

توجیه و توضیح درست جملات بررسی شده و پس از برشمردن عیوب نموداری آماری جهت نمایش 

 ها تدوین و توضیح داده شده است.و نمود برتری بین آن

 

 : فصاحت، عیوب فصاحت، صادق هدایت، بوف کور، تعقیدواژگان کلیدی

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ایلام 1

 نور ایلامپیاماستادیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  2



 
 
 
 
 
 
 

  

 مقدمه:

دانیم فصاحت مربوط به لفظ وبلاغت مربوط به معنی است اما هردو در هم تاثیر متقابل دارند همانطور که می  

های مختلف زبانی و که باعث شده است هردو را باهم به کار برند. فصاحت و بلاغت از برخی جهات در دوره

ا هها و زمانطالب کلی آن در همه زبانرو ممکن است که برخی از مشود از اینسبکی دچار تغییر و تحول می

که منجر به پیدایش عیوب  توان استثناهایی سراغ گرفتصادق باشد اما در برخی از اثار بزرگان ادب می

ا  مخل فصاحت کلام و کلمهفصاحت عیوب ( 55: 9831گردد. )شمیسا، سیروس و بهنام، رسول، فصاحت می

ای و تقلیدی بیرون از چهارچوب کلیشه است.سی از آنها یـاد شدهکه عموماً در کتبِ بلاغی عربی و فارست 

با توجه به شرایط متکلم )گوینده(، مخاطب )شنونده(، و این عیوب، بـودن  میتـوان گفـت عیـب یـا حسـن

نخستین بار از عیوب فنون ق(512معتز )د است: از متقدمان، ابن  راقتضای موضوع، امـری نسبی و متغی

های زیبا، برخی از استعارات نازیبا را برشمرده. از متأخران،  میـان آورده و در کنار استعاره هبلاغی سخن بـ

بـودن عیـوب کـلام اظهـارنظر کـرده و نوشته است: پیداست که تتابع  الدین همایی در نسـبی استاد جلال

ستثنا، حذف، ذکر تقدیم و مورد و همچنین دیگر احوال کلمه و کلام مثل تعیین عطف، ا اضافات و تکرار بی

تأخیر و امثال آن، چون در غیـر مـوارد مقتضـی اتفـاق افتاده باشد مخل فصاحت است ولیکن آن را از عیوب 

توان شمرد؛ چـه، ممکـن است در بعضی موارد لازم بلکه مستحسن باشد، مانند نوعی تکرار که مسلم نمی

بودن موارد  نکتة دیگر که مسئلة عیب یا حسن( 59: 9818 اند )همایی،جزو صـنایع لفظـی بدیع شمرده

کند اساس دو زبان فارسی و عربی است. متقدمان در علوم بلاغی چون نخست به اعتبار می یادشده را کم

ـة آن دانستند، ناخودآگـاه همگونه مطالب را بیشتر برای زبان عربی صادق میانـد و اینکتب عربی نظر داشته

اند، حال آنکه زبان هـر قـوم کـه در اصـل نمـاد فرهنـگ )پسندها زبان فارسی هم وضع کردهمـوارد را برای 



 
 
 
 
 
 
 

ت گر با دقا و ناپسندهای( اوست، حسن و عیب کلام نیز تابع امور فرهنگی و ذائقة هنری اهل همان زبان است

که موارد مشهور به نگریسـته شـود، ملاحظـه خواهد شد « قدیم و جدیـد»فرض به آثار ادبی  و بدون پیش

ای وارد نمیکند، بلکه گاه بر بلاغت )رسایی  تنهـا بـه فصـاحت کـلام صدمه عیوب فصاحت کلام و کلمـه نـه

صادق . (5: 9811،پروین )پشت دار، علی محمدوآزادی مقدم،افزایـد؛  و تأثیر و دلنشـینی( آن نیـز مـی

ه های ریختی و ساختاری نثر هدایت را بشاید بتوان اندکی از تعقیدهدایت نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

مشغول بودن ذهن او در یک زمان با چند زبان دنیا از قبیل فارسی، انگلیسی، فرانسه، پهلوی و ... ربط داد. 

بدیهی است که تمام اجزا یک اثر از لغات و تعابیر گرفته تا تشبیهات و استعارات و غیره باید در خدمت 

ها در برخی مواقع که احساس ی خود هدایت، تکرار فعلموضوع باشد لذا توصیفات منحصر به فرد و ویژه

همان هجوم واژگان از دنیای ناخودآگاه  –شود یک نوع عجله و شتاب زدگی در نویسنده ریشه دوانده می

ضایی انتزاعی و مشترک ی کلام را از دست ندهد در کل فکه باعث شده خواننده هیچگاه سررشته -نویسنده

ی توان به دنیای شبانهاز جنس ابهام و محاقی از رنگ خاکستری آثار هدایت را در بر گرفته که از آن می

گردد. به اعتقاد نگارنده همگی های شخصیتی و روان هدایت بر میهدایت تعبیر کرد که این به ویژگی

تایی زبان فارسی  85ین نیست و شاید هم الفبای های فکر هدایت از روی آثار وی قابل کشف و تبیلایه

پایان، خلاق و مرموز هدایت را ندارد. اما برکسی پوشیده نیست که با وجود این عیوب در ی بیظرفیت پهنه

فصاحت قلم هدایت همچنان گیرایی و جذابیت خویش را داشته و خواننده را تا پایان حریصانه با خود همراه 

 سازد.می

تحقیق مستقلی منتشر نشده است و باید گفت که اغلب آثاری وب فصاحت در اثار صادق هدایت عیدر مورد 

 باشد و اینهایش میواکاوی گرایش ها ونوشتههم که در مورد نثر هدایت نوشته شده به بررسی سبک 

 پژوهش برای نخستین بار به بررسی عیوب فصاحت در آثار وی پرداخته است.



 
 
 
 
 
 
 

ثار با آ سطر به سطر متنمطالعه  ی توصیفی تحلیلی و همچنینای و شیوهی کتابخانهبا روشتحقیق  در این

وآشنایی با علم معانی به بررسی عیوب ویژگی نثر داستانی صادق هدایت اطلاع از شیوه نگارش متون و

 فصاحت درآثار پرداخته شد ه سپس به وسیله دسته بندی وتنظیم نمودارجمع بندی صورت گرفته است.

 

 : وب فصاحتعی

 مواردی هست که ممکن است بر فصاحت تاثیر منفی بگذارد و استواری کلام را در هم بریزد:

از نظر قدما چند مورد از میان موارد متعددی که میتواند مخل فصاحت باشد و از تاثیر کلام بکاهد مهم بوده  

اند در کلام( دسته بندی کردهاست ومعمولا آنها را در دو بخش )عیوب فصاحت در کلمه( و)عیوب فصاحت 

 ( در این پژوهش به هردو مقوله پرداخته شده است.52: 9831)شمیسا، سیروس و بهنام، رسول،

ی تعقید لفظ -غرابت استعمال –اینک به چندی از عیوب فصاحت درآثار هدایت که شامل مخالفت با قیاس 

 وضعف تالیف وتعقید معنوی میپردازیم که مهم ترین آنها به شرح زیر است:

   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بحث وبررسی:

 مخالفت با قیاس: -الف 

آن است که واژگان موافق و سازگار با قواعد صرف و دستور ساخته نشده باشند. مثلا استعمال کلمات فارسی 

: 9818؛ همایی، جلال الدین؛  91: 9818ا مواردی از این قبیل. )شمیسا، سیروس، با علائم نحو زبان عربی ی

99.) 

 

 جفنگیات دختر، کی همسر ادبیات پدر شود!

 21وغ وغ ساهاب ص 

 عربی جمع بسته شده است.« ات»ی جفنگ که عربی نیست با علامت در این مثال واژه  

 بس عجایب هاست در دنیای دون. 

 29وغ وغ ساهاب ص 

ی جمع فارسی است جمع که نشانه« ها»ی عربی و جمع است دوباره با علامت عجایب که خود یک واژه  

 بسته شده است.

 

 ام.مدت مدیدی است از گل روی تو دوریده

 



 
 
 
 
 
 
 

 85وغ وغ ساهاب ص

 

 در ریخت نادرست دوریده ام.  "دوری کرده ام"یا  "دور بوده ام"به کار بردن فعل 

 خام. چون عشقم به جنایت آلوده شد دیگر زندگی نمی

 89وغ وغ ساهاب ص 

 از نظر املایی.  "نمی خام"به کار بردن ریخت نادرست   

 شهر شلوغ شد مردم فراریدند.

 93وغ وغ ساهاب ص 

 از نظر دستوری.  "فراریدند "استفاده از ریخت فعل نادرست  

 در دیگر آثار شاهدی یافت نگردید.

 

 بت استعمال:غرا -ب

هر گاه نویسنده از کلمات غریب، دور از ذهن، نا آشنا، غیر معمول، ومرده استفاده کند ان را غرابت استعمال 

 (53:ص  9831گویند. )شمیسا، سیروس وبهنام، رسول،

 

 او همان حرارت عشقی مهرگیاه را در من تولید کرد. 



 
 
 
 
 
 
 

 1بوف کورص  

یشتر در اشعار شاعران قرون گذشته همچون خاقانی و گاهی سعدی که ب "مهر گیاه "ی قدیمی آوردن واژه  

ها را ای که دستشود و به معنای مردم گیاه و آن بیخ گیاهی است شبیه به مرد و زن به هم پیوستهیافت می

صادق نماید. دور از ذهن می "بوف کور "بر هم حمایل کرده و پاها را در هم محکم ساخته، در متن رمان مدرن

گیاهی باشد شبیه آدمی و در »کند: گونه توصیف میمهرگیاه را این برهان قاطع از به نقل نیرنگستان در هدایت

 ادهم و نر. اوست سر ی مویبه منزله های آنباشد چنانکه ریشهزمین چین روید و آن سرازیر و نگونسار می

 و طریق بمیرد روزی اندک در بکند را آن آنکه هر گویند ساخته، محکم دیگر یک در پایها و کرده هم گردن در

که به اندک زوری کنده شود و ریسمانی بر آن بندند و سر کندن آن چنانست که اطراف آن را خالی کنند چنان

حکم سازند و شکاری در پیش آن سگ رها کنند. چون سگ از عقب شکار ریسمان را بر کمر سگ تازی م

بدود آن گیاه از بیخ و ریشه کنده شود و سگ کَن به این اعتبارش گویند و سگ بعد از چند روز بمیرد و آن را 

شیر گاو  مردم گیاه یا مردم گیه نیز خواندند و نر و ماده آن را از هم تفرقه نتوان کرد و اگر قدری از آن را با

بخورد زنی بدهند که عقیم باشد البته فرزندش به هم رسد. اگر از نر بخورد فرزندش نر و اگر از ماده بخورد 

 (.33: 9895 ،صادقهدایت، ) شودفرزندش ماده می

 

 ام بیرون شهر. ... از حسن اتفاق خانه

 

د و در رسبه کار بردن ترکیب حسن اتفاق البته نه از روی تفاضل بوده است اما مقداری نامانوس به نظر می  

 زبان فارسی واژگانی مناسب جایگزین دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9


 
 
 
 
 
 
 

 

 کند.چون هوزوارشن ادبی به دهنم مزه نمی

 58بوف کورص

ها یا بوده است، هوزوارشن به واژههای ام دبیره که ویژه پهلوی یا اوزوارش در نوشته "هوزوارشن"ی واژه  

شد، اما هنگام خواندن آنها شود که به زبان آرامی و به خط پهلوی نوشته میبخش هایی از یک واژه گفته می

 (21-51: 9818، مهری باقری،  شد. )برابر پارسی میانه آنها تلفظ می

 چکار داری؟ مگر فضولی ؟به توجه؟ مردکه جلنبری حرف دهنت را بفهم، با زن مردم

 25زنده به گور ص 

 

 نماید.دور از ذهن و نامانوس می "جلنبری "ی غریب به کاربردن واژه  

 

 ی بی سر و بی پا میان کوچه به عورت مردم دست اندازی بکند؟می گذارید این مرتیکه

 25زنده به گور ص 

در معنای جنس مونث و زن که ده قرن پیش در متن هایی همچون تاریخ بیهی  "عورت "ی استعمال واژه

 دیده ام که کاربرد داشته اند هم بسیار انگشت شماراست که در این جا نامانوس است. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بعد مرا فرستادند نزدیک شهر )کلنی( در یک دهکده برای کارهای فلاحتی. 

 51زنده به گور ص 

ی زنده به گور بیان از مجموعه "اسیر فرانسوی "آنجا که این جمله از زبان یک فرانسوی در داستان  از  

س ای مانوشود برای حفظ فضای داستان و گزینش واژگانی با در نظر گرفتن مکان و زمان بهتر از از واژهمی

 استفاده گردد.  "کشاورزی  "تر مثلا 

 

 فع احتیاجات خیلی ابتدایی زندگی بود.ی آنها برای سد جوع به جای رهمه

 99سگ ولگرد ص 

 کهنه و دور از ذهن است.  "رفع گرسنگی "در معنی  "سد جوع"به کار بردن ترکیب عربی  

 جوان به قصد انتحار قمچیل کشید. 

 88وغ وغ ساهاب ص 

 رسد. در متن زیبا به نظر نمی "قمچیل  "ی غریب به کار بردن واژه

ست که واژه قمچیل شاید در گویش محلی  یا زبان ماددری در معنای چاقو به کار برده شده لازم به توضیح ا

باشد ملیح تر آنکه خود اسم اثر یعنی وغ وغ ساهاب که برای خواننده وغ وغ صاحاب را تداعی میکند مبرا از 

یعنی آلت بازیی است  ح َ [ )اِ مرکب ( بازیچه /وَ وَ ح ِ  وغ وغ صاحبغرابت نیست وبرای ما حکایت همان 

کودکان را که آوازی چون آواز مرغابی از آن برآید. )یادداشت مرحوم دهخدا(. وغ وغ صاحاب )در تداول عامه 

 چند آن داخل در و کنند وصل هم به کاغذ با را دو آن ٔ  (، آلتی مرکب از دو مقوای مدور که شکل استوانه 



 
 
 
 
 
 
 

به هم نزدیک کنند و سپس دورسازند صدایی از آنها برخیزد. نند و چون دو قاعده را ک تعبیه کوچک ٔ   مهره

 (.)فرهنگ فارسی معین

 

 تعقید لفظی و ضعف تالیف: -8

ترکیب کلمات با هم و ساختن عبارات و جملات نباید مغشوش و سست باشد تا معنی به روشنی منتقل شود و  

و  98-95؛ ص 9838شمیسا، سیروس،بیشتر مربوز به تقدیم و تاخیر و یا حذف کلمات و امثال آن باشد)

 (.93:  9818الدین،همایی، جلال

 

ی آسمانی، آن دختر اثیری، تا آنجایی که فهم بشر عاجز از به یک نگاه کافی بود، برای این که آن فرشته 

 ادراک آن است، تاثیر خودش را در من بگذارد.

  91بوف کورص

 

شود زیرا ترکیب و نحو عبارات استوار نیست و مقصود نمیدر دید اول مفهوم اصلی به ذهن خواننده متبادر 

 نویسنده این است که:

که فهم بشر از ادراک ان عاجز  –ی آسمانی، آن دختر اثیری، تاثیر خود را با یک نگاه کافی بود تا آن فرشته

 بر من بگذارد. -است

 



 
 
 
 
 
 
 

و ادراک بشر است زندگی مرا زهر آلود نشان شوم آن تا زنده ام از روز ازل تا ابد تا آنجا که خارج از فهم 

 خواهد کرد.

 8بوف کورص

که مقصود نویسنده چنین بوده است : نشان شوم آن زندگی مرا از روز ازل تا ابد، تا آنجا که خارج از فهم و  

 ادارک بشر است، زهرآلود خواهد کرد. 

 

 بایستی در این زندگی نزدیک او بوده باشم. می

 91بوف کور ص

بوده است که در دید اول به راحتی به ذهن « امتردید در زندگی پیشین نزدیک او بودهبی»که مقصود نویسنده  

 شود.متبادر نمی

 درباره زن اثیری: 

است. تاکنون نظرهای گوناگونی دربارة « زن اثیری»برانگیز این رمان، های رازآمیز و بحثیکی از شخصیت

به   یهایاست. دیدگاهنی از سوی تفسیرگران و منتقدان بازگفته شدهچیستی و کیستی این زنِ داستا

 ست کهشده ا پرداختهون هایی از بیرون متهایی از درون متن و نشانهبر پایة نشانه« زن اثیری»تبارشناسی 

ا پرداز است یتنها برآمده از خیالِ خلاق داستان« زن اثیری»در پی پاسخ بدین پرسش است: آیا شخصیت 

دهد که تصویر زن اثیری و مکان نشان میها های بیرونی دارد. نتیجة این پژوهش یشه در واقعیتر

 همسویی دارد. بازگشت روان« خانة رینقاره»شناسی در منطقة های باستانسپاری او با برخی از یافتهخاکبه

این زن »کند که معتقدند: ی میمردگان به جهان زندگان در آثار دیگر هدایت نیز نظر نگارندگان را پشتیبان



 
 
 
 
 
 
 

خانة ری به خاک سپرده شده، از سوی هدایت بازآفریده باشد که در نقاره "زادة دیلمینجیب"تواند همان می

 (9811)حسن لی،کاووس، نادری ،سیامک ،استشده

 

 هوا دوباره ابرو باران خفیفی شروع شده بود. 

 55بوف کور ص

 شود. ی اول به ذهن متبادر نمیباران خفیفی شروع شده بود، در لحظهاین معنی که : هوا ابری بود و   

 تعقید معنوی: -2

آن است که فهم مقصود اصلی کلام به دلایل تخیلات دور از ذهن و کنایات دور و دراز وبعید و اشارات مبهم  

 (.91: 9818و همایی، جلال الدین،  98: 9838شمیسا، سیروس،) دشوار باشد

 

 کند کی پی خواهد برد؟ی روح که در حالت اغماء برزخ بین خواب و بیداری جلوه میسایهاین انعکاس 

  8بوف کورص

 . ی معمولی رمان بسیار مشکل استی چند لایه و با ابعاد گوناگون فلسفی برای یک خوانندهفهم چنین جمله

ادارک بشر است زندگی مرا زهرآلود نشان شوم آن تا زنده ام، از روز ازل تا ابد تا آنجا که خارج از فهم و 

 خواهد کرد.

  8بوف کورص



 
 
 
 
 
 
 

ده ی زمانی زندر این جمله اگر فضا را یک بعدی در نظر بگیریم و آن را معطوف به دنیای مادی بدانیم محدوده 

ی ازل تا ابد همخوانی ندارد، اما اگر منظور از زنده بودن همان جاودانگی روح انسان بودن انسان با محدوده

اشد که این معنی به احتمال زیاد نزدیک به مقصود نویسنده است، مشکلی وجود نخواهد داشت. ازآنجا که ب

در این داستان ها، بوف کور جزو آثار روانی واز نظر اسلوب جزوداستان های سور ریا لیستی محسوب می شود

ود به دنیای مبهم و مجهول روح تظاهرات روح یا ناخودآگاه مطرح است. نویسندگان این گونه آثار سعی در ور

 .و خفایای ناخودآگاه داشته اند و از این رو توصیفات و تجربیات آنان در بسیاری از موارد شبیه به هم است

 (9812یروس:س سا،یشم)

 

 

 

1 

 

 ی مهر گیاه بود که از بغل جفتش جدا کرده باشند. مثل ماده

  1بوف کورص

 

تا  «مثل این بود که تن او را از آغوش جفتش بیرون کشیده باشند » ی قبل از این هر چند که معنی جمله

ی ای است برای راهنمایی خواننده به مفهوم اصلی اما بسیار سخت برای فهم این جملهحدودی قرینه



 
 
 
 
 
 
 

یار های ادبی فهم آن بسر متنتوصیفی، اما باز بدون دانستن معنی اصلی مهر گیاه و ویژگی و نوع کاربرد آن د

 دشوار است.

 

 ای بود که از میان تهی بیرون آمده باشد.مثل انعکاس خنده

  12بوف کورص

 ی فوق توصیفی بسیار زیبا اما دیر فهم و مشکل است. جمله 

 

  

 های گیج کسی که تب هذیانی داشته شبیه است.ها به چشماین پنجره

  52بوف کورص

ای توصیفی بسیار زیبا و مبتکرانه اما دیر فهم و مشکل که خواننده برای فهم و درک و لذت بردن باز هم جمله 

 از آن باید قدری تامل و تجسم واندیشه به خرج دهد.

 

 من تکان خوردم هردوی آنها جیر جیر کردند و با هم پریدند.

  82زنده به گور ص 

 .در دیگر آثار شاهدی یافت نگردید



 
 
 
 
 
 
 

 

کند که در این عبارت اگر به تنهایی و بدون توجه به سطرهای پیش از آن خوانده شود، خواننده فکر می

ی دو جیرجیرک سخن گفته حال آن که در این جا سخن از دو پرنده است که به طور معمول نویسنده درباره

 کنند نه جیر جیر.جیک جیک می

فتن حروف در یک کلمه به نحوی است که تلفظ را دشوار تنافر حروف و کراهت در سمع : گاهی قرار گر-9

آید که دلیل آن رعایت وزن از سوی کند مانند اشکالاتی که در خواندن بعضی از کلمات در شعر پدید میمی

ه ها بگردد، معمولا آن گروه از حروف که تلفظ آنشاعر بوده که ناگزیر تلفظ آن مغایر با حالت عادی آن ادا می

؛  9838گوییم)شمیسا، سیروس، می« گران سنگ » باشد را در فارسی الات فوق الذکر مشکل میدلیل اشک

 (91:ص 9818و همایی، جلال الدین،  91ص 

 شاهدی یافت نگردید.

 

 

 :نتیجه گیری

 دهد:نتایج تحقیق نشان می

شود و تعقید لفظی یغرابت استعمال در چهار اثر)بوف کور، زنده بگور، سگ ولگرد و وغ وغ ساهاب( دیده م-9

 شود. )طبق جدول ذیل(ومخالفت با قیاس در یکی از آثار به ترتیب )بوف کور و وغ وغ ساهاب( دیده می



 
 
 
 
 
 
 

مخالفت با قیاس تنها در اثر وغ وغ ساهاب و تعقید لفظی در بوف کور وتعقید معنوی در بوف کور وهمچنین  -5

 شود.)طبق جدول بالا(زنده به گور دیده می

تعقیدات معنوی به کار رفته در عین مشکل و دیر فهم بودن توصیفاتی بسیار زیبا ومبتکرانه اند که قوه  -8

 نماید.سازدو توانایی نویسنده را در خلق اثر مضاعف میتفکروخیال خواننده را فعال می

  



 
 
 
 
 
 
 

 اثار تعدادکل نام عیب ردیف

 وغ وغ ساهاب 5 مخالفت با قیاس 9

 وغ وغ ساهاب–سگ ولگرد -زنده به گور-ف کوربو 7 غرابت استعمال 5

 بوف کور 4 تعقید لفظی)ضعف تالیف( 8

 زنده به گور -بوف کور 6 تعقید معنوی 2

 4 22 جمع

 

 که عموماً در کتبِ بلاغی عربی وا ست  مخل فصاحت کلام و کلمهفصاحت عیوب در پایان میتوان گفت که 

که با  ازآثاربزرگان ادب میتوان استثناهایی سراغ گرفتامادر برخی  است فارسی از آنها یـاد شده

ت که توان گفوجودپیدایش عیوب فصاحت اثر منظوم یا منثور همچنان تاثیر خویش را دارا است وبه جرات می

 نویسندهشود وخود موجب زیبایی و تأثیرگذاری کلام میکه این عیوب خود یک حسن محسوب میگرددو

منزلة شگرد مفید بلاغت سود بجوید؛ برای مثال، مخالف قیاس دستور سخن بگوید و  تواند از این موارد بهمی

کلامی نو و برجسته بیافریند، یا خشم و رنج و اعتراض را با کلامی ناخوشایند و خشن )کراهت در سمع و تنافر 

ابهام  گیرد که آن را حروف( بیان کند تا تناسب حس و زبان را رعایت کرده باشد، یا تعقید را چنان زیبا به کار

آنچه که در آثار هدایت با نام ابهام، تعقید،پیچیدگی و. .. یافته ام بی تردید همان ناخودآگاه  .هنری بنامند

گستراند و انسان را از واقعیت عملی و محدود گویی هایی است که افق شناخت بشر را به طور محسوسی می

و بند عقل از میان رفته و در حالتی مانند خواب و جنون ذهن نماید. شاید هم در زمان نوشتن قید دور می

های عالم افتد و قلم را که در چنین حالتی به دست گرفته پیامای هدایت به کار میناهشیار و چند لایه



 
 
 
 
 
 
 

ناهشیاری را ثبت کرده و دیگر هجومی از کلمات بدون آن که بتوان از آن جلوگیری کرد روی داده است. 

این حال تعقید ساختاری و درونی، تکرار، تنافر حروف، غرابت استعمال و. .. جایی نخواهد روشن است در 

شود و مجالی داشت، هرگاه ذهن در انفعالی ترین حالت خود قرار گیرد انسان از دنیای روزمره گی جدا می

میتوان سازد و ننمی ای نیز بر فصاحت و بلاغتش واردماند واز سویی خدشهبرای مباحثی چون معانی باقی نمی

رار ی خود هدایت، تکعیوب مذکوررا در کنار بزرگی اثر برجسته شمرد. شاید توصیفات منحصر به فرد و ویژه

همان  –شود یک نوع عجله و شتاب زدگی در نویسنده ریشه دوانده ها در برخی مواقع که احساس میفعل

ی کلام را از دست ندهدو ده خواننده هیچگاه سررشتهکه باعث ش -هجوم واژگان از دنیای ناخودآگاه نویسنده

ای بر قلم زیبایش گرفت و چه همچنان وی را در اوج خلق شاهکارهای ادبی نگه داشته است ونمیتوان خرده

بسا همین برشمردن عیوب خود دال بر قدرت بی بدیل وی در خلق اثاری باب میل خوانندگان چه در همان 

های درونی هدایت کرده، در کل که ذهن خواننده را همسو با کشمکش استعصر وچه مخاطبان امروزی 

فضایی انتزاعی و مشترک از جنس ابهام و محاقی از رنگ خاکستری آثارهدایت را در بر گرفته که از آن 

 توان به دنیای شبانه هدایت تعبیر کرد که به بافت روانی آثار برمی گردد.می

 

 

 منابع و ماخذ:

 :کتاب ها 

 . 9838؛ قم؛ پیام نور؛ چاپ سیزدهم؛ 9سا، سیروس؛ معانی و بیان شمی

 . 9838هدایت، صادق؛ زنده بگور؛  تهران؛ جامه دران؛  



 
 
 
 
 
 
 

 . 9838........................؛ سگ ولگرد؛  تهران؛ جامه دران؛  

 . 9838.......................؛ وغ وغ ساهاب؛  تهران؛ جامه دران؛  

 9859...... :بوف کور،نسخه چاپخانه سپهر، بهمن ماه .................

 9818همایی، جلال الدین؛  فنون بلاغت و صناعات ادبی؛  تهران؛ نشر هما؛ چاپ دهم؛ 

 

 نشریات:

  و و ار آلن پگودال و آونگ ادگوتیک در گ عناصرررسی تطبیقی ب"سهراب نژاد؛علی حسن؛پناهی؛مریم؛

 2شماره -؛ سال دوم18مطالعات داستانی: تابستان ؛مجله " هدایت قصاد دژ جستهگ

 21–51 ص:18دی  ر:انتشارات دانشگاه پیام نو: " تاریخ زبان فارسی: "باقری، مهری 

 12؛زمستان 2های نقد ادبی؛شماره؛پژوهش"سبک نثر داستانی هدایت"آتش سودا،محمد علی؛ 

  ؛سبک شناسی"وایه السرور عیوب فصاحت در کتاب راحه الصدور"شمیسا؛ سیروس و بهنام؛رسول؛ 

  31؛ زمستان 91نظم ونثر فارسی شماره 

 ی، دوره 1 ینگاه نو. شماره  ،ینوران دیبه شه تیهدا یها نامه روح کیسروش، داستان  سا،یشم 

 . دیجد

 ،مجموعه "های کوتاه صادق هدایت آیرونی در داستان"فقیه ملک مرزبان، نسرین وآهنگران،زهرا:

 9811پژوهی ادبی آذر مقالات همایش متن 

 :تبارشناسی زن اثیری در بوف کور صادق هدایت بر پایة کشفیات   "حسن لی :کاووس ونادری:سیامک

 21تا  29صفحه  9811بهار  15شماره  55فصلنامه پژوهش های ادبی دوره  "خانة رینقاره"



 
 
 
 
 
 
 

  ،با ذکر شواهدی از  نقدی بر زیبایی شناسی عیوب کلام"پشت دار، علی محمد و آزادی مقدم، پروین

، ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، "اشعار احمد شاملو و نیما یوشیج 

 9811سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 

 هفدهم. یسخن، دوره  یمجله  سم،یسوررئال ز،یپرو ،یخانلر 

 

 جانم از عزیزتر برادر

 

 روزگارى اتفاق ترین نشدنى تکرار تو

 

 ندهد رخ کسى براى سال سالیان تا شاید که

 

 شاکرم را خدا بار هزاران روزى من و

 

 تاریخ از بُرهه این در که

 

 میکنم لمس را بودنت


